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حوادث 4

در راهروی دادگاه 

داغ بی محبتی
گروه حوادث-چهره ای غمگین دارد، دقیقه ای در راهرو قدم می زند و لحظه 
ای روی صندلی می نشیند. تا از انتهای راهرو خانم جوانی که کودکی در آغوش 
دارد دیده می شود آهی بلند می کشد و به سمتشان می رود. زن جوان از او رو بر 
می گرداند اما کودک را به آغوشش می سپارد. با صدایی که آن ها را به انتهای 
راهرو فرا می خواند راهی اتاق مشاوره می شوند. بعد از حدود یک ساعت زن و 
مرد جوان از اتاق خارج می شوند و زن راه خروج را در پیش می گیرد. مرد جوان 
قصد خروج از سالن را داشت که خودم را معرفی کردم و از دلیل حضورش پرسیدم. 
بی هیچ مقاومتی از علت حضورش گفت و دقایقی را به گفت و گو نشستیم. مجید 
گفت: گذشته ام را خوب به خاطر ندارم چون 18 سال از آن زمان می گذرد. هفت 
یا هشت سال بیشتر نداشتم که جدایی پدر و مادرم روزگارم را سیاه کرد. مادرم 
عازم خانه پدرش شد و پدرم، مرا همراه یک خواهر و برادر به مادربزرگم سپرد و 
خودش به خوش گذرانی پرداخت. در این بین مادربزرگم که حوصله نداشت ما 
را به امان خدا رها کرده بود و باید خودمان بزرگ می شدیم. پدرم اعتیاد شدید 
داشت و التماس مادرم بر او اثرگذار نبود و او روال زندگی خود را در پیش گرفت 
به همین دلیل از هم جدا شدند. خوب به یاد دارم که پدرم در شب های خماری، 
مادرم را به ضرب شلاق سیاه و کبود می کرد و گاهی که ما سد راهش می شدیم باز 
هم توجهی به هیچ کس نداشت بنابراین سرانجام صبر مادرم تمام شد و راه خود را 
از ما جدا کرد.می خواست سرپرستی مان را بر عهده بگیرد اما چون منبع درآمدی 
نداشت این مسئولیت را به گردن پدر خمارمان انداخت. بعد از جدایی، من ماندم 
و یک خواهر و برادر که باید جور زندگی آن ها را هم به دوش می کشیدم. در خانه 
مادربزرگم شب را به روز و روز را به شب می رساندیم تا این که راهی مدرسه شدم و 
قبل از گرفتن دیپلم درس را رها و کار در معدن را شروع کردم. در معدن فشار کار 
بسیار زیاد بود ولی چاره ای جز تحمل سختی ها نداشتم. بدون محبت پدر و مادر، 
بزرگ شدیم و عشق ورزیدن را نیاموختیم. 20 ساله بودم که مادربزرگم به این فکر 
افتاد که عروسی به خانه بیاورد و زندگی ام را سر و سامان دهد.بی میل نبودم و با 
انتخاب او ازدواج کردم. خواهر بزرگ ترم قبل از من به عقد پسر عمویم درآمد و به 
زندگی ساده و بدون تنش روستایی خود خو گرفت و من خیالم از بابت او راحت 
بود. برادر کوچک ترم که گویا خلق و خوی پدر بر او اثر کرده بود و زجر بی مادری و 
کمبود محبت بر او بیشتر اثرگذار شده بود، راه خلاف و اعتیاد را در پیش گرفت و 
نصیحت من و مادربزرگ بر او اثری نداشت. من ماندم با یک دنیا حسرت و نداشته 
هایی که همیشه آرزویش را داشتم.به زمین و زمان زدم تا کمبودهایی که داشتم 
همسر و فرزندم نداشته باشند اما هر کاری انجام دادم باز یک جای کار لنگ می 
زد. بی آن که متوجه شوم دچار افسردگی حاد شده بودم و حس کردن همیشگی 
کمبودها از نشانه هایش بود. همسرم نسبت به رفتار سردم معترض بود و من فقط 
به فکر کار کردن بودم. فکر می کردم اگر کار کنم و از نظر مالی خانواده ام را تامین 
کنم به مشکل نخواهم خورد. اما حقیقت زندگی من نبود محبت بود. من راه محبت 
را در پول درآوردن می دیدم و همین سبب دور شدن همسرم از من شد.او به خانه 
پدرش رفت و من با حرص زیاد برای کسب درآمد به زندگی ادامه دادم اما بعد از 
مدتی کوتاه وقتی پدر همسرم به خانه ما آمد و دلیل قهر دخترش را جویا شد همه 
چیز را با جزئیات برایش بازگو کردم. پدر همسرم آموزگار بازنشسته ای است که 
بعد از فهمیدن خواسته هایم دستم را گرفت و مرا نزد مشاور خانواده آورد. حال 
حدود دو سال است که داروی ضد افسردگی مصرف می کنم و امیدوارم به زودی 
سلامتی ام را به دست آورم. می خواهم در کنار همسرم زندگی آرامی داشته باشم 

و تنش هایی که خودم در زندگی تجربه کرده ام روزی برای فرزندم نباشد.

سیاه، سفید، خاکستری

رانده از خانواده
زمانی که در دوران ابتدایی تحصیل می کردم پدرم 
بسیار برای درس خواندن به من سخت می گرفت. 
سال های زندگی ام را با سخت گیری های پدر و 
مادرم گذراندم. پدرم آن قدر بداخلاق و سخت گیر 
بود که به دلیل ترس از او در 10 سالگی دچار لکنت 
زبان شدم. در خانواده ای که به دنیا آمدم و بزرگ 
شدم تنها کسی که تحقیر و سرزنش می شد، من 
بودم. یک برادر دارم و سه خواهر. مادرم همیشه در 
مقابل اشتباهاتم خواهر بزرگ ترم را مثال می زد و 
مرا با او و برادرم مقایسه می کرد، او و برادرم فرزندان 
خوب خانواده بودند و من از نظر مادر و پدرم برایشان 
بلایی بودم! روزها سپری می شد و روز به روز تنها تر 
می شدم. خانواده ام به ویژه مادرم آن قدر بین من، 
خواهر و برادرم تفاوت می گذاشت که حتی چند بار 
تصمیم گرفتم از منزل فرار کنم تا این که در مقطع 
دبیرستان با دختری آشنا شدم که در آن سن هر 
خلافی را مرتکب شده بود. او به من خیلی محبت و 
در برابر دیگران از من دفاع می کرد و من که سال ها 
تنهایی را تجربه کرده بودم با مریم رابطه برقرار 
کردم.از مریم خیلی خوشم آمده بود، رفتارم مثل 
او شده بود. می خواستم مثل او باشم تا دیگر کسی 
تحقیرم نکند. مریم به من پیشنهاد داد سیگار بکشم 
و من هم این کار را انجام دادم؛ بعد قلیان کشیدم 
و سپس به تریاک رو آوردم. روزها به بهانه درس 
خواندن با مریم به بیرون می رفتیم و با چهره ای 
دیگر در خیابان ها دور می زدیم. به مهمانی هایی 
که مریم می گفت می رفتم. در یکی از این مهمانی ها 
با پسری به اسم رضا آشنا شدم که به من ابراز علاقه 
کرد و من هم به او وابسته شدم. او شیشه می کشید 
و من هم پا به پای او مصرف می کردم. وقتی پدرم 
متوجه تغییرات رفتاری ام و معتاد شدنم شد مرا از 
خانه بیرون کرد. الان دختری هستم که نه آبرویی 

دارم، نه خانواده ای و نه امیدی برای زندگی ... .

كشف ۴6 هزار نخ سیگار قاچاق 
46 هزار  فرمانده انتظامی نهبندان از كشف 
نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد. به 
گفته سرهنگ »احسان رحیمی« ماموران هنگام 
كنترل محورهای عبوری به یک اتوبوس مظنون 
شدند و آن را بازرسی کردند و از خودرو 46 هزار و 
200 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و یک 

متهم را دستگیر کردند.

کارگری زیر آوار جان باخت
ریزش کانال استخر کشاورزی در فردوس به 
فوت کارگر ۳8 ساله منجر شد. این حادثه صبح 
روز گذشته هنگام حفاری با بیل مکانیکی برای 
لوله گذاری استخر کشاورزی در حاشیه میدان 
گلشن فردوس )منطقه باغ های نوغاب( رخ داد 
که سبب ریزش کانال و فرو رفتن دو کارگر در 
عمق 8 متری زمین شد. در این حادثه یک کارگر 
در دقایق ابتدایی از زیر آوار سالم خارج شد و 

کارگر دیگر جان باخت.

جاساز حرفه ای
ایمان-104 كیلو گرم تریاك از جاساز حرفه ای 
کامیون کشف شد. فرمانده انتظامی فردوس 
گفت: ماموران هنگام كنترل خودروهای عبوری 
به یك كامیون كشنده مشکوک شدند و به بازرسی 
خودرو پرداختند. سرهنگ » فولادی« افزود: 
ماموران در بازرسی از خودرو، 104كیلو گرم 
تریاك كه به طرز ماهرانه ای داخل بار خودرو 
جاسازی شده بود كشف و متهم را به مراجع 

قضایی معرفی کردند.

تعقیب راننده مشکوک
ماموران یگان امداد بیرجند در بازرسی از سواری سمند 
48 كیلو گرم تریاك به دست آوردند. فرمانده انتظامی 
بیرجند گفت: ماموران یگان امداد شهرستان هنگام گشت 
زنی و كنترل محورهای مواصلاتی به یك سواری سمند 
مشکوک شدند و به راننده دستور ایست دادند. سرهنگ 
»شاهوردی« افزود: راننده با بی توجهی به ایست پلیس 
اقدام به فرار كرد كه با اجرای طرح مهار، خودرو متوقف و 
در بازرسی از آن 48 کیلو گرم تریاک كشف شد. همچنین 

در این زمینه متهم به جرم خود اعتراف کرد.

علیرضا رضایی

روی تخت کمپ نشسته و از زمین و زمان شاکی 
بود و زیر لب با خودش غرغر می کرد تا جایی که 

دوستانش در کمپ، »خانم غرغر« صدایش می 
کردند اما او کسی را تحویل نمی گرفت. وقتی 
مسئول کمپ از او خواست تا قصه زندگی اش را 
تعریف کند با نگاهی غضب آلود گفت: زندگی 
من! چرا من؟ زندگی من خاک بر سری است، تا 
حالا خبرنگار؛ آدم بدبخت دیده؟ حتما ندیده! 
بارها گفتم اعتیاد من از یک وسوسه نوجوانی 
شروع و با ازدواج اجباری با کریم زندگی ام 

سیاه شد. او که دیگر دندانی در دهانش نمانده است 
گفت 26 سال دارم و بارها برای ترک اعتیاد اقدام کردم 
اما همنشینی با شوهر معتاد باز مرا به سمت مواد سیاه و 
سفید کشاند.زن جوان که چهره اش از او زنی میان سال 
نشان می دهد در حالی که به رگ های برآمده دستانش 
خیره شده است ادامه داد: نمی دانم از چند سالگی 
معتاد شدم، اما از زمانی که خودم را شناختم، معتاد بودم 
انگار زندگی مرا با مواد مخدر پیوند زده اند و جز انواع 
مواد سیاه و سفید، چیز دیگری نمی شناسم. از وقتی 
که شوهرم به زندان افتاد تمام دار و ندارم را فروختم و 

آواره کوچه و خیابان شدم و به 
هر کسی رو انداختم تا پول 
موادم را تامین کنم. حتی 
به تهیه یک وعده غذا هم فکر 
نمی کردم و فکر و ذهنم تامین 
یک وعده مصرف مواد مخدر 
بود و با جست و جو در میان 
ضایعات، گدایی و ... هر طور بود 
پول موادم را به دست می آوردم.
او که گویی، روزهای خوشی در 
است،  نکرده  تجربه  اش  زندگی 
گفت: کودک خردسالی بودم که 
پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن 
ها با یکدیگر تفاهم نداشتند و مدام در 
حال نزاع بودند و سرانجام از هم جدا شدند. آن روزها 
نزد مادرم ماندم، چرا که وابستگی بیشتری نسبت به 
او احساس می کردم، مدتی بعد مادرم با مردی ازدواج 
کرد اما زندگی من نه تنها بهتر نشد، بلکه سرآغازی 
برای بدبختی هایم بود. ناپدری ام به مواد مخدر اعتیاد 
داشت و طولی نکشید که مادرم نیز آلوده مصرف شیشه 
و کراک شد، آن زمان در سن نوجوانی بودم و وسوسه 
تجربه استعمال مواد مخدر آزارم می داد، تا این که من 

نیز کم کم در کنار مادر و ناپدری ام مصرف مواد را شروع 
کردم و خیلی زود به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم 
تا این که کریم به خواستگاری ام آمد و از روی اجبار به 
عقدش درآمدم. او از دوستان ناپدری ام بود و اعتیاد 
داشت، اگر چه ابتدا سعی کردم اعتیادم را از او پنهان 
کنم، اما این مخفی کاری یک ماه بیشتر طول نکشید و 
کریم همه چیز را فهمید اما چون خودش غرق در مواد 
افیونی بود چیزی به من نگفت. او برای تهیه پول مواد 
مخدر دست به خرده فروشی شیشه و کریستال می زد، 
اما روزگار ما هر روز بدتر می شد و در وضعیت فلاکت 
باری زندگی می کردیم، طوری که حتی توان پرداخت 
اجاره اتاق کوچکی را هم نداشتیم در حالی که پنج سال 
از آغاز زندگی مشترک ما می گذشت.یک روز ماموران 
همسرم را با مقداری شیشه دستگیر کردند و او به جرم 
خرده فروشی مواد مخدر روانه زندان شد. از آن روز به 
بعد، من هم چون نمی توانستم اجاره خانه را تامین کنم 
و همه لوازم زندگی ام را فروخته بودم، آواره پاتوق های 
معتادان شدم اما به همت یکی از دوستانم که خودش 
اعتیاد داشته و ترک کرده است به این مرکز معرفی شدم. 
البته چند بار ترک کرده ام اما چون کریم معتاد بود فایده 
ای نداشت و حالا نمی دانم آینده ام چه می شود؟ ترک 

اعتیاد یک اراده پولادین می خواهد که من ندارم.

اراده ای که ندارم

عملیات ویژه
رضایی – خبرهای دریافتی حکایت از برنامه ریزی برای 
جا به جایی محموله ای سنگین داشت. قرار بود از راه 
کویر محموله عبور داده شود تا به مقصد برسد اما نقشه 
قاچاقچی با رسیدن ماموران نقش بر آب شد و محموله 
تریاک و حشیش لو رفت. فرمانده انتظامی استان می 
گوید: در عملیات مشترک ماموران انتظامی طبس و 

پلیس خراسان رضوی ۳48 كیلو و 700 گرم تریاك و 
حشیش به دست آمد. به گفته سردار »مجید شجاع« با 
کسب خبری مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد مخدر 
توسط فردی در محورهای عبوری استان، بررسی موضوع 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: ماموران 
انتظامی طبس با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر 

خراسان رضوی هنگام گشت زنی در منطقه و کنترل 
محورهای عبوری، خودروی قاچاقچی مواد مخدر را 
شناسایی و متوقف كردند. وی افزود: ماموران در بازرسی 
از خودرو 200 كیلو و 900 گرم تریاك و 147 كیلو و 800 
گرم حشیش کشف کردند که در این زمینه یک متهم 
دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.


